
ــتم كه وارد  ــا محمدابراهيم هس ــغول صحبت ب ــوز مش هن
ــود. نگاه چپى به ما مى اندازد و با ترش  ــپزخانه مى ش آش
ــد. كمى متفاوت از بقيه  ــلاممان را مى ده رويى جواب س
ــن موضوع كنجكاوى ام  ــد و همي جانبازان به نظر مى رس
ــزد كه در دقايق گفت و گو با محمد ابراهيم،  را بر مى انگي
چند بارى به او نگاهى بيندازم. نمى دانم چرا اما به شدت، براى 
صحبت با او مشتاق شده ام. او يكى ديگر از جانبازان اين مركز 
است كه چند بار مى شنوم دوستانش  على صدايش مى كنند، 

«على غفارى».
ــد كه به سراغ على بروم. پاى ميز صبحانه و در  وقت آن مى رس
حالى كه هنوز اخم بر چهره دارد، مكالمه اى ميان ما سر مى گيرد:

ــى: من مصاحبه نمى كنم چون مطمئنم كه حرف هايم را چاپ  عل
نمى كنى. 

من: آمده ام كه با شما مصاحبه كنم و احساس مى كنم حرف هاى 
زيادى براى گفتن داشته باشيد.

ــدرت چاپ كردن حرف  ــرار نكن، گفتم كه مصاحبه نمى كنم. ق ــى: اص عل
هايم را ندارى.

من: قول مى دهم تا جايى كه مقدور باشد حرف هايت را منعكس كنم.
على: مصاحبه نمى كنم.

ــكوت را ترجيح مى دهى. اين كاملا طبيعى است كه  من: چرا؟ به چه دليل س

ــما قابل چاپ نباشد. ممكن است گلايه  ــايد بخشى از حرف هاى ش ش
هاى شما خيلى تند باشد و حاشيه ساز شود. پس به ما حق بدهيد كه 

فيلترهايى براى خودمان داشته باشيم. قبول داريد؟
ــيه ساز شود؟  على: نه قبول ندارم. چرا حرف هاى يك جانباز بايد حاش
قبل از اين كه از من سوالى بپرسى برو حقوق بين المللى درباره معلولان 

جنگ را مطالعه كن، بعد بيا سراغ ما. 
...

حدسم درست بود. على با بقيه جانبازها فرق دارد. از حقوق بين المللى 
درباره معلولان جنگى سخن مى گويد و با اين حرف به من مى فهماند 
ــت. با گفتن اين جمله كه  كه اطلاعاتش درباره اين موضوعات زياد اس
«مى دانم مشكلات شما زياد است و احتمالا بسيارى از حقوق شما هم 
ــده است» باب گفت و گويم با او باز مى شود و لب به سخن  رعايت نش

گفتن باز مى كند:
برخى مسXولان حقوق ما را نق� كرده اند

ــران ناقض حقوق  ــت و اغلب مدي ــده اس ــوق ما به راحتى نقض ش حق
ــن را نمى توانى چاپ كنى.  ــتند. اين حرف هاى م معلولان جنگى هس
ــت  ــانه اى هم كه ناقض حقوق ماس پس بى خود تلاش نكن. اولين رس
همين صدا و سيماى خودمان است كه به يك بنگاه تبليغاتى براى عده 
ــيما هيچ وقت منعكس كننده حقايق  ــت. صدا وس ــده اس اى تبديل ش

زندگى ما جانبازان نبوده است تا همه بدانند ما چه مى 
كشيم. بقيه هم كارى براى مان نكرده اند، هر وقت هم 
ــريع به ما انگى  ــويم س خودمان پيگير حقوقمان مى ش
مى زنند و... . حق و حقوق ما را نمى دهند چون جيب 
هايشان خالى مى شود و مديريتشان زير سوال مى رود. 
به همين خاطر حرف هاى ما را منعكس نمى كنند. تو 
ــى، همان  هم اگر بخواهى حرف هاى جدى ما را بنويس
اول كار فيلتر مى شوى. پس تلاش الكى نكن.اينجاست 
كه دوباره بايد به او يادآورى كنم، ما هم مثل همه رسانه 
ــى داريم و قطعا نمى توانيم  ــا براى خودمان فيلترهاي ه
برخى حرف ها را منتشر كنيم. اما از او اجازه مى گيرم 
تا آن جايى كه به حرف هايش لطمه اى وارد نشود، آن 
را تلطيف و منتشر كنم. با اين حرف ها اعتمادش بيشتر 

مى شود و به صحبت ادامه مى دهد:
ــه به دنبال گذشته جانبازان  ــما رسانه ها هميش چرا ش
هستيد و هى مى پرسيد در گذشته چه كردى و چطور 
ــدى؟ چرا فقط مى خواهيد خاطرات  ــد كه جانباز ش ش
ــيد ما امروز چه  رزمنده ها را مرور كنيد؟ چرا نمى پرس
ــم؟ خود من بارها  ــيم و چطور زندگى مى كني مى كش
ــا 30 روزنامه. صريح حرف  ــه كرده ام، حداقل ب مصاحب
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تـــــقديم به «على غفارى» كه گــــفت: 
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